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يه دقيقه صبر كنين تا «: به بيست سي نفري كه همراهش بودند گفت ، خواهر پري،مهين خانم
 ».خيلي نگران محبوبه خانمه. شايد بخواد بياد دخترش رو ببينه. بتول خانم رو هم صدا بزنم
معالجه برده شوهر و مادر شوهرش حدود بيست روز قبل او را براي . محبوبه زنِ برادر مهين بود

 .بودند تهران
دخترش . خواند وقتي مهين خانم درِ خانة بتول خانم را زد، او داشت نمازش را كه قضا شده بود مي

! مژده بدين! مژده بدين«: گويد در را باز كرد و زن سر نماز شنيد كه مهين خانم با صداي بلند مي
 .ه سرعت خودش را به حياط رساندبتول خانم نمازش را تمام كرد و ب» .محبوبه خانم برگشته

 راست مي گين؟ -
خواين، با ما بياين دخترتون  سر راه گفتم شما هم اگه مي. فرستادن كه بريم ديدنشون. بله -

 .رو ببينين
 حالش خوب شده؟ معالجه شده؟ -
 شما هم مايلين بياين؟. گشتن اگه نشده بود كه برنمي. حتماٌ -
 .يه دقيقه صبر كن تا حاضر بشم -

د خانوادة بتول خانم در مدت كوتاهي به دنبال مهين خانم و افراد خانوادة شوهرش، به همة افرا
گاهي جواني . زدند رفتند و با هم گپ مي ها مي در كوچه باغ. طرف خانة محبوبه خانم به راه افتادند

ل خانم پس از چند دقيقه بتو. خورد چيد و مي ، توتي ميباغيهاي آويزان از ديوار  يا كودكي از شاخه
 »حالا كي به شما خبر داده؟ چه طور فهميدين؟«: كه سخت نگران حال دخترش بود، گفت

 چي رو؟  -
 كه مادرتون و محبوبه و شوهرش برگشتن؟ -
 .پري رو فرستادن كه به ما خبر بده -

گي؟ كي اومدن؟ دختر  راست مي!  پري جان«: به طرف او رفت و گفت. بتول خانم تازه پري را ديد
 »ب شده؟من حالش خو

هر سه تاشون اومدن؟ «: بتول خانم ادامه داد. گفت پري سرش را پائين انداخته بود و هيچ نمي
مدتي كه گذشت، . دوباره به راه افتادند. پري باز هم هيچ نگفت» محبوبه هم اومده؟ كي رسيدن؟

 »گه؟ شما مطمئنين كه اين بچه راست مي«: بتول خانم رو به مهين خانم كرد و گفت



 .  بايد دروغ بگه؟ بچة آروم و خوبيهچرا -
آن . وقتي از پل رويِ رودخانة نزديك خانة پدري مهين خانم رد شدند، همه بر سرعتشان افزودند

 .ها به خانه نيامد قدر هيجان زده بودند كه متوجه نشدند پري با آن
 سگ .كرد آن جماعت سي چهل نفري كه وارد خانه شد، مادربزرگ پري داشت سماور را روشن مي

 .نگهبان خانه شروع كرد به پارس كردن
ها متوجه شده بود كه نوة كوچكش، پري، غيبش زده؛ اما فكر اين را  مادربزرگ قبل از آمدن آن

او . رد پري است كه به خانه بازگشتهصداي سگ كه آمد، فكر ك. نكرده بود كه جاي دوري رفته باشد
 .را صدا زد و ناباورانه، با يك گروه سي چهل نفره روبرو شد

 چي شده كه يادي از ما كردين؟. به به ، خوش اومدين -
 »محبوبة من خوب شده؟ كو؟ كجاست؟«: بتول خانم پس از سلامي كوتاه گفت

 . مادربزرگ داشت از تعجب شاخ در مي آورد
 بري شده؟ شما خبري از اونا دارين؟ اتفاقي افتاده؟محبوبه خانم؟ خ -

: پرسيد كرد و مي ها را يكي يكي باز مي هاي مادربزرگ، درِ همة اتاق بتول خانم بي اعتنا به حرف
 .همه متأثر شده بودند» محبوبة من كو؟ دخترم كو؟«

ه، با نگاه همين كه مطمئن شد خواهر كوچكش دروغ گفت. شد يمهين خانم داشت از خجالت آب م
هم پهلوي خانوادة شوهرش و . با دروغش آبروي او را برده بود. به دنبال او گشت تا پوستش را بكند

پري را ديد كه آن . وقتي پري را پيدا نكرد، به سرعت از خانه بيرون رفت. هم خانوادة بتول خانم
پشت سر مهين . يد كردبا انگشت اشاره او را تهد. كند سوي پل ايستاده و به طرف خانه نگاه مي

همين كه مهين خانم شروع به دويدن كرد تا پري را بگيرد و . خانم عدة زيادي بيرون آمده بودند
كرد، اما پس  ها نگاه مي ابتدا دخترك مات و مبهوت به آن. تنبيه كند، ديگران هم به دنبالش دويدند

هاي ناشناخته، بدون  به سوي راه. دبه سرعت دوي. اي فرار را بر قرار ترجيح داد و گريخت از لحظه
 .پريد مي. دويد توقف، فقط مي

 . ترسيدشد نگاه كرد و  مهين خانم خواهركش را كه دور مي
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